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ماجرای یک دختر 19 ساله

 طعم پشیمانی پس از
 ۷ نوبت دستگیری

19 سال بیشتر ندارد اما تاکنون ۷ بار سابقه دستگیری دارد 
گذرانده  تربیت  و  اصلاح  کانون  در  را  اش  جوانی  از  بخشی  و 
است. می گوید: توبه کرده ام و می خواهم زندگی جدیدی را 

آغاز کنم. 
بدبختی  همه  ام  فهمیده  تازه  کند:   می  تعریف  جوان  دختر 
هایم به خاطر رفاقت با دوستان بی بند و بار بود. من از پدر و 
زنده  ها  آن  آیا  دانم  نمی  و  ندارم  اطلاعی  هیچ  ام  اصلی  مادر 
هستند یا نه؟  ۱۰ روزه بودم که پدرم پس از جدایی از مادرم 
به  مرا  بجنورد  در  مهربانی  خانواده  آن  از  پس  و  کرد  رها  مرا 
فرزندی قبول کردند. آن ها انسان های مهربانی بودند و مرا 
را  کمبودی  گذاشتند  نمی  گاه  هیچ  و  داشتند  دوست  خیلی 
احساس کنم اما در ۸ سالگی مادر خوانده ام را از دست دادم 
و یک سال بعد پدر خوانده ام با زن جوانی ازدواج کرد. مدتی 
و  و بدون مشکل خاصی سپری کردم  را در کنار مادر جدیدم 
راهنمایی  اول  کلاس  که  زمانی  دادم.  ادامــه  ام  تحصیل  به 
بودم مادرم صاحب  فرزند شد و به این ترتیب من به فراموشی 
من  و  بود  شده  عوض  من  با  جدیدم  مادر  رفتار  شدم.  سپرده 
خودم را در آن خانه بیگانه و سربار می دانستم. نمی دانستم 
با چه کسی درددل کنم و روز به روز مشکلاتم بیشتر می شد. 
وقتی همکلاسی هایم از پدر و مادرشان سخن می گفتند من 
کسی  دنبال  به  و  گرفت  می  دلم  و  کردم  می  کز  ای  گوشه  در 
محیط  از  خارج  در  که  این  تا  باشد  خودم  مثل  که  گشتم  می 
کردند  ترغیب  مرا  ها  آن  و  شدم  دوست  دختر  چند  با  مدرسه 
از خانه فرار کنم. دوستانم آن قدر مرا به انجام کارهای خلاف 
در  شد.  باز  تربیت  و  اصلاح  کانون  به  پایم  که  کردند  تشویق 
کمتر از ۴ سال ۵ بار دستگیر شدم اما باز هم از خانه فرار می 
کردم و سراغ دوستانم می رفتم تا این که روزی پدرخوانده ام 
شناسنامه ام را سمت من انداخت و با چشمانی گریان گفت که 
دیگر از این آبروریزی ها خسته شده است و من آزادم که هر جا 

دوست دارم بروم. دوباره نزد دوستانم رفتم. 
بعد از مدتی با جوان ۲۱ ساله ای آشنا شدم. او می گفت مرا 
دوست دارد اما خانواده اش اجازه ازدواج با من را نمی دهند. 
او مرا به عقد موقت اش درآورد. من که تشنه محبت بودم به او 
دل بستم اما او به وعده هایش عمل نکرد و رفتار خشنی با من 
داشت. در همین گیر و دار و با تشویق دوستانم کشیدن سیگار 
و حشیش را شروع کردم. آن ها می گفتند مصرف حشیش و 
بنگ اعصابم را آرام می کند. دیگر به مصرف مواد مخدر آلوده 
بدحجابی  خاطر  به  مرا  مأموران  روز  یک  که  این  تا  بودم  شده 
دستگیر و مقداری حشیش از کیف ام پیدا کردند و من دوباره 

راهی زندان شدم. 
پس از آزادی به کارهای خلافم ادامه دادم تا این که باز هم به 
ام  گذشته  به  که  اکنون  شدم.  دستگیر  نامشروع  رابطه  اتهام 
را  ام  زندگی  ناباب،  دوستان  با  رفاقت  بینم  می  کنم  می  فکر 
تباه کرده است اما این بار توبه کرده ام و دوست دارم زندگی 

خوبی را شروع کنم.

 عبرت 

شاهکار مردم،همت مأموران نیروی انتظامی و اقدام خوب دستگاه قضایی

نمک گرمه ای ها دامن سارقان را گرفت
جزئیات دستگیری سارقان خشن

زینب محمودیان

گرمه  در  خشونت  با  همراه  احشام  سرقت  به  متهمان 
قانونی  مراجع  به  و  دستگیر  منطقه  اهالی  کمک  با 
تحویل داده شدند. دادستان عمومی و انقلاب گرمه از 
دستگیری متهمانی خبر داد که چندی پیش با نزدیک 
شدن به چوپانان این منطقه، پس از بستن دست و پای 

آنان گوسفندان شان را به سرقت می بردند.
 3 دستگیری  بــا  ــت،  اس حاکی  مــا  خبرنگار  گـــزارش   
متهم به سرقت احشام در گرمه با کمک اهالی منطقه 
متهمان  توسط  گوسفندانش  بود  مدعی  که  چوپانی 
و  اند  کرده  گم  را  راه  گفتند  گفت:  اند،  رفته  سرقت  به 

آدرس پرسیدند. 
هنگامی  کردند.  قبول  و  کردم  تعارف  چایی  ها  آن  به 
از پشت سر حمله  که می خواستم چایی بریزم ناگهان 
کردند و چشمانم را بستند. آن ها دست و پایم را بستند 
التماس  چه  زدند. هر  بار  را  گوسفندانم  از  تعدادی  و 
کردم دست و پایم را باز کنند تا طعمه گرگ ها نشوم اما 

گوش ندادند و مرا به همان حال رها کردند. 
زحمت  با  گوسفندانش  سرقت  از  پس  ساله   60 مرد 
راهی  و  کند  باز  را  پایش  و  دست  شود  می  موفق  زیاد 
منزل شود. اما او تنها قربانی سارقان غیربومی احشام 
نفر  دو  شد:  مدعی  گرمه  در  نیز  دیگری  چوپان  نبود. 
آدرس  و  شدند  نزدیک  من  به  پژو  ســواری  خــودروی  با 
سرم  بر  چوب  با  ها  آن  از  یکی  باره  یک  به  اما  پرسیدند 
کوبید و آن ها دست و پایم را بستند. به آن ها گفتم شما 
که گوسفندان مرا بار زده اید، خب ببرید، حداقل دست 
و پایم را باز کنید تا بقیه گوسفندانم در صحرا پراکنده 

نشوند اما گوش شان بدهکار نبود.  
نفر  دو  وقتی  که  شد  مدعی  نیز  شاکیان  از  دیگر  یکی 
پرسیدن  از  پس  ها  آن  از  یکی  شدند  نزدیک  او  گله  به 
شدن  بلند  از  پس  و  کرد  زخمی  چاقو  با  را  او  سوالی 
فریادش سگ گله به یکی از سارقان حمله و او فرار کرد 

اما سارق دیگر پس از کشیدن گوشش چوبی برداشت و 
با زدن سگ از محل متواری شد. 

متهمان  از  یکی  ــت،  اس حاکی  مــا  خبرنگار  گـــزارش 
گونه  این  را  شهرستان  این  انتخاب  چرایی  غیربومی 
پراکنده  گرمه  در  گوسفندان  چرای  مناطق  کرد:  بیان 
است و گله ها با یک چوپان مشغول چرا بودند به همین 
کردیم.  انتخاب  سرقت  برای  را  شهرستان  این  دلیل 
هر  هستند  همجوار  استان  اهل  که  سرقت  به  متهمان 
گونه ضرب و شتم چوپانان را منکر شدند و گفتند پس 
از نزدیک شدن به چوپانی دست و پای او را می بستیم و 
با خودروی سواری تعدادی از گوسفندان را سرقت می 
کردیم و در استان محل زندگی خود می فروختیم. در 
همین باره، دادستان عمومی و انقلاب گرمه با بیان این 
که تاکنون 10 چوپان از این باند سرقت احشام شکایت 
چوپانان  شکایت  اعلام  از  پس  اظهارکرد:  اند،  داشته 
شان  احشام  سرقت  و  شتم  و  ضرب  بر  مبنی  ای  گرمه 
شیوه  خصوص  در  پراید،  و  پژو  ســواری  خودروهای  با 
در  و  ها  رسانه  در  شده  داده  رخ  های  سرقت  شگرد  و 

دیدارهای حضوری با اهالی هشدارهای لازم داده شد.
 »باقری« ادامه داد: با توجه به اطلاع رسانی های صورت 
گرفته در هفته جاری زمانی که اعضای این باند دوباره 
قصد سرقت داشتند یکی از چوپانان که از سرقت های 
گذشته مطلع بود به متهمان مشکوک می شود و با مطلع 
کردن اهالی روستا متهمان را مورد تعقیب قرار می دهند 
و با گرفتن متهمان آن ها را به مراجع قانونی تحویل می 

دهند. 
به  ها  بازجویی  در  غیربومی  متهمان  کــرد:  تصریح  وی 
کرد:  خاطرنشان  وی  کردند.  اعتراف  احشام  سرقت 
غارها  خصوص  در  سوالاتی  طرح  با  پرونده  این  متهمان 
یا حیوانات منطقه به چوپانان نزدیک می شدند و پس از 

بستن دست و پای آن ها اقدام به سرقت می کردند. 
با بیان این که تحقیقات در این مورد  این مقام قضایی 
مجرمان  با  قضایی  دستگاه  افــزود:  دارد،  ادامــه  هنوز 
هنجار شکن با قاطعیت برخورد می کند تا درس عبرتی 
و  تعرض  مــردم  مال  و  جان  به  که  ــرادی  اف بــرای  باشد 

سرقت می کنند.

  گفت و گو 

شوهر رویاپرداز
را  ایستادن  جا  یک  تحمل  و  قرار  و  آرام  صدیقی- 
عوض  متخصص  که  پردازش  رویا  همسر  از  و  ندارد 
کردن شغل بود خشمگین است. می گوید: همسرم 
مدام در پی عوض کردن شغل اش بود  و هر بار هم 
شده‌ام  خسته  دیگر  کرد.  می  رها  را  آن  کاره  نیمه 
از بس به شوهرم گفتم رفتارش را اصلاح کند. زن 
جوان که مدام کودکش را در آغوش خود می فشارد 
تا آرام گیرد، می افزاید: همسرم چشم و هم چشمی 
زیادی داشت و هر کسی که کاری می کرد و در آن 
موفق می شد سریع می خواست راه او را برود و مثل 
او کارش رونق پیدا کند اما این را درک نمی کرد که 

دلیل موفقیت هر کسی تلاش و پشتکارش است. 
هر بار به شوهرم اعتراض می کردم این قدر از این 
دوام  مدتی  کار  یک  در  و  نپرد  شاخه  آن  به  شاخه 
بیاورد تا نتیجه اش را ببیند اما او خیلی عجول بود 
را  صدساله  راه  اول  هفته  همان  در  خواست  می  و 
برود. هر بار شکست نصیب شوهرم می شد نتیجه 
انداز  باد رفتن پس  بر  و  بالا آوردن  اش کلی بدهی 

اندک مان بود. 
و  کــرد  نمی  قبول  هم  را  کس  هیچ  حــرف  شوهرم 
خودش را عاقل و عقل کل می دانست و راه خودش 
خورد.  می  بست  بن  به  هم  همیشه  و  رفت  می  را 
مستأصل شده بودم و نمی دانستم با یک بچه و در 
کمی  کسی  چه  از  و  کنم  کار  چه  مستأجری  حالت 

پول قرض بگیرم.
 حتی برای بردن بچه ام نزد دکتر هم پول نداشتیم 
داد  مــی  تحمل  و  صبر  ــده  وع فقط  هــم  شــوهــرم  و 
مان  شانه  روی  خوشبختی  پرنده  روزی  شاید  تا 
این  جای  به  گفتم  می  همسرم  به  بار  هر  بنشیند. 
را تجربه کند اگر تمرکزش  که سالی چندین شغل 
رو  مان  اوضاع  گذاشت  می  شغل  یک  روی  فقط  را 
جایی  به  کار  نداشت.  شنوایی  گوش  اما  بود  راه  به 
رسید که به افراد زیادی بدهکار شدیم و روی نگاه 
کردن به فامیل و حتی پدر و مادرم را هم نداشتیم 
چون هر بار کم می آوردیم از مادرم پول قرض می 
بتوانیم  و  شــود  خــوب  مــان  ــاع  اوض شاید  تا  کردیم 

بدهی مان را بدهیم.
خانه  در  همسرم  با  شغل  کــردن  عــوض  سر  مــدام   
تا  کردم  می  تحمل  چه  هر  داشتیم،  جدل  و  جنگ 
ای  فایده  اما  نبیند  آسیب  فرزندمان  تنها  حداقل 
پایانش،  بی  رویاهای  دنبال  به  شوهرم  و  نداشت 

زندگی ما را وارد باتلاق کرده بود. 
وقتی دیدم با قهر و تهدید کاری درست نمی شود و 
شوهرم پوست کلفت تر از آن است که دست از سر 
لجاجتش بردارد به ناچار به دادگاه خانواده آمدم تا 
شوهرم  به  کردن  وارد  شوک  و  طلاق  درخواست  با 
مشاوران  راهنمایی  با  یا  کنم  راه  به  سر  را  او  بتوانم 

تصمیم درستی بگیرم.
حکومتی  تــعــزیــرات  مدیرکل  صدیقی- 
خراسان شمالی از کشف و ضبط 21 هزار 
به  عرضه  از  قبل  غیربهداشتی  رب  کیلو 

بالا  به  توجه  با  داد.  خبر  بجنورد  در  بــازار 
برخی  اخیر  های  ماه  طی  رب  قیمت  رفتن 
سودجویان برای پر کردن جیب شان دست 

به انجام هر کار غیر قانونی می زنند و ابایی 
ندارند  مردم  جان  انداختن  خطر  به  از  هم 
و  قضا  دستگاه  شدید   برخورد  امر  این  که 
سایر  تا  طلبد  می  را  نظارتی  های  دستگاه 
بیاید.  شان  دست  کار  حساب  سودجویان 
پلیس  مــامــوران  گفت:  »سیدالموسوی« 
دستگاه  یک  از  بازرسی  از  بعد  بجنورد  راه 

در  بجنورد  مقصد  به  آشخانه  از  که  کامیون 
لیتری   220 بشکه   88 بود   حرکت  حال 
ضبط  و  کشف  را  بهداشتی  غیر  ای  فله  رب 

کردند. 
وی تصریح کرد: ارزش محموله کشف شده 
ریال  میلیون  و100  میلیارد   2 از  بیش 

است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خبر داد:

کشف 21 هزار کیلو  رب غیر بهداشتی


